
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 یاله نشیو گز یامبریپ
 1یگانیگلپا یربان یعل

 
 

 چکیده
 است که نبوت نیو ع وم مسل انان ا یآس ان انیاد روانیپ جیو را یرسم  دگاهید

اند از جانب خداوند سبحان بوده دهیبرگز ییهاانسان امبرانیاسمت و پ یلها ینهاد
کننده  نیآنها که تض  افتنیتحقق  یرا به بشمر ابغ  کنند  و برا یاله یهاامیتا پ

 هینظر نیرا بکار بندند. ا یو ع ل یعل  ریبشر است  ه ه تداب یسماادت و رستاار
 امبریپ یخداوند از سو نشیگز  یمبرایمورد نقد واقع شمده  و گتته شده است  پ

ست. ا امبریپ تیمردم  برسماخته ههن و شص  یبرا امبریپ یهاامیپ یانیاسمت  
و سملو  خداپسممندانه داشته  ریو سم دهیمارفت و عبادت برگز یاو که خدا را برا

فراهم  نید سیو تأسمم یامبریاعغن پ یبرا طیکه شممرا یمکان و زمان راسممت  د
 نیمهم اقدام کرده است  وهرگاه چن نیبه انجام ا یاله تیو نبوده اسمت  با ق مد 

نظر کرده صممر  نید سیو تأسمم یامبریفراهم نبوده اسممت  از اعغن پ یطیشممرا
. اما بر هاستنها و زمانداشمتن نبوت در ه ه مکان تیراز ع وم ن یاسمت  و ه 
 یضمممامقت رایاسمممت  ز ریناپذهینبودنِ نبوت توج ریفراگ ج یرا دگماهیماسممما  د

نوشمممتار  با  نینبوت اسمممت. در ا قیاز طر تیبودن هدا ریفراگ  یاله یگرتیهدا
 یو نقل یعقل لیاز دلا یریگروش درسمممت پشوهش درباره نبوت  و با بهره نییتب

 .مزبور اثبات شده است دگاهید یو نادرست د ییتأ جیرا دگاهید یاستوار  درست
 
  یاله ینبوت  حجت و هاد تیمع و  یاله نشیگز  یامبریمپ: های کلیدیواژه
 و امامت. تیوصا

                                                 
 .استاد حوزه علمیه . 1
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 مقدمه

دیدگاه رایح و مورد قبول پیروان ادیان آسم انی ه واره این بوده است که پیامبری 
اش برای گزینش الهی اسممت  یانی خداوند به مقتضممای رح ت واسمماه و حک ت بال ه
ساعت  رس، آنکه بشررر  ا به رررج م  و ک م  و   به  رعا ترردو و رسی م  ترر  و ی  

 انس به عرجان  تجلان م پیو برانکه شمایسمته ایتای این مسلولیت خطیر بودهافرا ی  ا 
ه م ردکخج  برگزعسه م از  رعا محی، آعین نو ه زنسگی تررردو و رسانه  ا به آنون ود ی  

 رس ترروخ ه وو آعین ایهی  ا به رررج م  و ک م  و   به آنون  ا از  ج بت عصرر ت بهره
خسا،  انوی غیب اتررت، م غیب »بو ه فر ج ه اتررت  کریم در این . قرآننندکبشررر اب   
توز . قطدوً  سری  ه  ج   پسررس ام بو رس  ونرس  تجل ایهی، آ کو  ن ی خج   ا  ز بر

دارد( تا )بر  رس )ام  ا از خطو  صجن  ی هت  ررس  ی خسامنس  ترجل خجع   ا از  ر
به  (افزایش یا کاهشی الهی را )بدون  وو م پیوم اش( بسانس  ه ام  تررویتپایه علم فالی

 (.62 -62)جن   «بشر ابغ  کرده است
ای  عسگوه عو   ررسه  ا نو  تررت ان و رر ه م  سعی  ررسه اتررت  ه اخیرا نویسممنده

سممموی خدا نبوده  بلکه گزینش خدا از سممموی پیامبر بوده پیرو بری گزعر  پیو بر از 
  و می او به مردم  یافته وا نبوده  بلکه پیاماسممت. او حامل پیامی وحیانی از سمموی خد

  وی وی خج  ام بج ه اترت  ه   روتب بو  راع   کونی م ز ونی برای آ  ونبرتروخ ه
مالاعی  ه    نظر  ا ر ه، انسعشرسه م ابساک  ر ه اتت. به زع  می،  عسگوه  اعد    بو ه 

 اند کهدانمان گتتمهالهی پیرو بری  ی   یی ی  ز ا عروی خج  پیرو بران نرسا  . ایب ره،
بو س. خداوند  رح ان و رحیم و صماحب لط  است و لازمه رح ت او هدایت انسان می

بر خسامنس بخشررسه اترت  ه انسون  ا    ما ی گ را ی   و نسوز  م خج   ا به ماتطه 
 .(01 -01  0011)مت قی، « پیو ران به انسون بر وعس

 وی یج درباره پیامبری لوازمی دارد که واقایتبه اعتقاد نویسممنده مزبور  دیدگاه را
 رس م   ین،  یی  نو  تررر ی آن اترررت. عکی از اعن یجازم، ورو عخی آنهو  ا ویعیس ن ی
 ع ج یت پیو بری اتت 

 و به اگر اعن  عسگوه   تررت بو ررس م بیمعرع   ه خسا  سرراجل  ساعت انسررون»
گر خجع  ا ترررول هدایت ومتررردو م اترررت م از   ین  م پیو برانی  ا برای اب   پی

 ررس  بروعرس ب جانی     و روم ورو عت حیروم بشرررری،    پوی پیو بران ایهی م ا عون  ی
 وعی  م ررن م  شرر رش  ا رر ه بو رررس  وجحیسی  ا بیوبی ، ا عون م پیو برانی  ه آ جزه
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 وعی  ه بو بر س  ی م   خشرسگی م تدو م بخشی خج   و  ا  جوب توزنس  ه آ جزه
ی در حالی که چنین نیسمممت. اینکه در ه ه (،00 -01)  ون  « انسالهی  رویآ جزه
انس، برای    ون  م ررن اتررت. ح ی  و پیو بران ایهی فرترر و ه نشررسه و م  کونز ون

پیرمان  عسگوه ترررر ی نیز اعن  ط ب  ا قبجل  ا نس،  را  ه    غیر اعن ررررج م بوعس 
 ه را مارفی کرد  حال آن هی م  عن آنون و پیو بران ای و م  کونب جان      ره ز رون

 (.010 رین ا ری  قسم  نیست )  ون  
بر اسما  دیدگاهی که وی مطر  کرده است  پیامبر برگزیده خداوند نیست  بلکه 

 ررج . به  ع ر تررخن، نهو  پیو بری این خداوند اسممت که توسممط انسممان برگزیده می
ا او گزیند و بم خ قی  ه خسا  ا بر یی انسرون اتت نه خسامنس. انسون  ب کر برتروخ ه

بر ،  رس م پیوم خج   ا  ه حورررر  اعن  ابطه اترررت به  یون  ر م  یرابطه برقرار می
 (.01 ج  )  ون  پیو بر خجانسه  ی

م بنابراین  پیامبر برگزیده و فرسممتاده خدا نیسممت  بلکه انسممانی اسممت در جسممت
 پی ج ه اتت. بر اتوس اعن  عسگوه به جی خسا  ه  سریر وو خسای خج   ا، خجعشر ن 

وجان پوتت  و پیو بر فرت و ه نشسه اتت،  ی و م  کوناین سماال که چرا در ه ه زمان
بیرونه  ا .     ر و م ز ونی  ه انسررون  ج جعه  ررراع   ا برای  عجی پیو بری م ماقک

و ه نهه م  عری  ا بریون کردویترریی عد  عن م آعین  ا رر ه اتررت،  عجی پیو بری 
سممید که چرا خداوند برای ه اان پیامبر نترسممتاده اسممت  وجان پراتررت. بروبراعن، ن ی

 زیرا پی ودن مسیر پیامبری و بنیان نهادن دین  کاری بشری است )ه ان(.
 م بر آن اتت  ه بو  لاع  عق ی م نق ی  د بر، ات جا ی  عسگوه  اعد نوشمتار پیش

 طرح  « سیر پیو بری»ی   وب  ا  ه نجعسررسه  بو ه پیو بری م نو  تر ی  عسگو ی 
 است  اثبات کند.  ر ه

اما قبل از هر چیز لازم اسمت روش درسمت پشوهش در مسأله نبوت و پیامبری را 
بررسمی کنیم  زیرا درستی یا نادرستی روش پشوهش  نقش تایین کننده در درستی یا 

 نادرستی دعاوی  دلایل و نتایج پشوهش دارد.

 ش. روش پژوه1

ترین بحث درباره آن ترین و اساسیروش پشوهش در هر مسملله و مووموعی  مهم
اسممت  زیرا درسممتی یا نادرسممتی نتیجه بحث  تابع درسممتی یا نادرسممتی روش پشوهش 

 درباره آن است.
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عوبی به  درفت فکری م ع   حصررجیی، عو عق ی اتررت عو روش منطقی برای دسممت
  ی( اترررت عو وجربی )   ع جم  بیدی(. نق ی.  مش عق ی عو وجرعسی )ف سررروی م  

دوگونه اسمممت  وحیانی و ما مممومانه  و تاریصی و صیر ما مممومانه. اکنون   مش نق ی،
پرسمش این اسمت که روش درست در پشوهش در مسلله نبوت و پیامبری کدامیا از 

  وی  زبج  اتت؟روش
صی ریبه کار گرفته شممده  روشممی نقلی تا« مسممیر پیامبری»روشممی که در کتا  

و ه  روتی    بهای تاریصی و باستاناسمت. نویسنده برای اثبات دعاوی خود به گزارش
اع قو ام، آ اب م  ترررجم  عری اقجام م     اتررر رو   ر ه اترررت. گو ی نیز از   جن م 

گزینشممی اسممت  یانی  و  وی  قسس ا عون  طویبی  ا نق   ر ه اتررت. اعن نق   وب
 وی عد از   جن م   وبگوه     ج    ی ا  و هیچشمواهدی اسمت گزینش شده بر مدع

الا راف انجوم نسا ه اتت. ووکر عق ی ف سوی، ح ی    بو ه  قسس ا عون، بر تری  و ک
 وتررت،     مش  ررروخت خسامنس م آن  ترر ه از بوم  وی  عری  ه نبجم  ب ری بر آن

نیز برا ین عق ی   وی عق ی اثبوم م ج  خسا، ممی  روع رو ی نرسا  . برروبراعن، بر ون
الهیات اسمغمی مورد توجه و اهت ام بوده است  از نظر ضررم م نبجم  ه    ف سروه م 

 وی فاقد اعتبار است.
برای » روتی گو ه اتت   وی بوت ون وی وو عخی م عوف هدرباره اسمتناد به گزارش

ن، به  ه  ع ررروس   بو وی بوترر ونعوف ن    پوی ا عون وجحیسی    وو عت ا عون م عوف ه
دم  بر رد دیدگاه رایج و تأیید دیدگاه  سررر جج پر اخ  .  ر ررس بیشررر ر  طرویده  ر

های حیات خویش  شمواهد بیشتری یافتم. شواهد  وجود ایان توحیدی را در ه ه دوره
 رس. وجایی    ا ترررول پیو بران خسابوم  م عک وپرترررت برای  ساعت بشمممری تأیید ن ی

صرفاً یا  رج . ا عوی م ج  انبیوی ایهی از آغوز خ قت آ م،  و  عسه ن یی انسرون  ه
های عل ی با آن سممازگاری ندارد. هرگونه تغش های تاریصی و یافتهادعاسممت که گزاره

 «ناپذیر خواهد بودبرای توجیمه ادعای یادشمممده  مبتنی بر فرومممیاتی انتزاعی و اثبات
 .(00  0011 وس قی )

گری ه ناارنده مبتنی بر نقد  تحلیل و پرسممشدیدگا»در جایی دیار گتته اسممت  
 رروی وررو عخی م اسمممت. برای تبیین دیممدگمماه خود بمه نمماچممار و در حمد نیمماز از داده

 وی وو عخی قطدی نیس رس، ا و  ه   وی ع  ی م  ا هام. عوف ه روتی بهره بر هبوتر ون
 (.020 ان  )ه« سو با دیدگاه خویش یافتم و نه ناقض آنآن اتت  ه  ن آنهو  ا   

هایی درباره اینکه آیا انسمممان از آصاز پیدایش  در جایی دیار پس از طر  پرسمممش
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  س، م  انسرت  ه ا رمز به ام نسبت  یشمناخت و دارای ه ان صمتاتی میخدا را می
 و گجعی به اعن پرترر برای پوتررت»آعو از آغوز به خسای عک و  د قس بج ، گو ه اتررت  

 رروتری م  طویده وو عخی  رکوش  وی بوتر ونترت،    عوف هبوعس وو  وعی  ه   کن ا
های دور چه عقب بازگردیم تا ببینیم انسمممان در گذشمممته وجانی  به ری  م  ر ه  ی

 (.10)ه ان  « دینی داشته و ت ور او از خدا چه بوده است

 ارزیابی
بجم ه ن م ،   بو گجنه  ه    ع جم  بیدی به  و   یگیری از روش تجربی  آنبهره

  وی  بیدی نیست.  کن نیست، زعرا نبجم م پیو بری از پسعسه
نی درباره نبوت و پیامبری مبت -فلسممتی و کغمی -بکارگیری روش عقلی تجریدی

  روتی آن،  م   ن  ا    عکی روتی م خسا روتی اتت.  بروی انسونبر مبانی انسان
به   بری  ربجط اتت، م  ع ریبه قوب یت م  روعسر  ی انسون برای  تیسن به  قوم پیو

های پیامبرانه و نیازمندی او به چنین گیری از رهن ونشمممایسمممتای انسمممان در بهره
هایی. رکن خداشمناسمی آن این است که آیا صتات ک ال خداوند اقتضای این رهن ون

را دارد که مقام نبوت و رسمالت پیامبری را به کسمانی که شمایستای آن را دارند  اعطا 
 رروتری م خسا رروتی   بت بو س، گر پاسم  دو پرسمش مزبور از منظر انسمانکند  ا

نبجم م پیو بری از حیث فوع ی، خوترر  وه ایهی خجا س  ا ررت،    عین اعرکه از حیث 
 قوب ی  ربه بشری  ا  .

روش نقل وحیانی و ما ممومانه درباره نبوت  بر روش عقلی اسممتوار اسممت. پس از 
 و  وی محیونی  ه آگو ی از آنیانی نیاز بشر به هدایتاثبات ومروت نبوت و پیامبری  

 ب ری بر محی م نبجم اتررت، م جب  دصررجم بج ن پیو بر ایهی )نبجم عو ه( م پی از 
اثبوم ررررسد  سعی نبجم از  رعا  دجزه )نبجم خورررره(، ترررخن پیو بر    وبیین 

 ا ت. وی آن، اع بو  عق ی م  رعی خجا س  حقیقت پیو بری م امروف م معژگی
روش نقلی صیر وحیمانی )تماریصی یما صیر تماریصی( دربماره نبوت عمامه جایااهی 

  وی آن، بسان ات رو وجان    اثبوم ضررم م نبجم عو  رراع  م معژگیندارد  یانی ن ی
وجانس  ا  شررو م آ جزنسه بو ررس.   بو ه  سرروع ی  جن،  ر ، ا و   بو ه نبجم خوررره  ی

دعوی نبوت خود انجام م  دجزاوی  ره برای اثبوم  رسعیرون پیرو بری، خجا د عرو ام 
وان تدادنمد  رفتمار و گتتار آنان قبل و باد از دعوی نبوت  از روش نقل صیر وحیانی می

 و اگر   جاور بو ررس،  ویس عقین م ا  یرون خجا س بج ،  و م گزا شبهره گرفت. این نقل
 ه  نوق ن آنهو  ررروخ ه  ررسم اگر   جاور نبو ررس،    رررج وی قوب  اترر رو  اتررت  ه املاً 
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باشمند  و ثانیاً  عغوه بر برخورداری از سغمتی حسی )شنوایی و بینایی( وثاقت آنان در 
نقل محرز باشممد و نقل آنان با آن ه با دلیل متید یقین و اط ینان ثابت شممده اسممت  

 ناسازگار نباشد.
ای گذشممته دور و از رخدادهآعس  ه برای آگو ی از آن ه بیان گردید به دسممت می

ن توانزدیما دربماره پیمامبری از سمممه منبع عقل  نقل وحیانی  و نقل صیر وحیانی می
)خداشمناسانه( به وجود  رروخ ی م    ی گرفت. اگر عقل بر اسما  مبانی انسمانبهره

ی  وپیامبران الهی در اداور تاری  بشمممر برای اقوام و ملل مصتل  حکم کند  اما گزارش
کامل نداشمته باشد  یانی از وجود پیامبران الهی عق ی  زبج    و ر ی  وو عخی بو حک 

 و عو اقجام م     گزا  رری نسا رر ه بو ررس، نو  و ر ی  زبج  ها یا مکاندر برخی از زمان
نوقض حک  عق ی  زبج  نخجا س بج ، زعرا   کن اتررت نو  و ر ی عو  ررسه نو رری از 

احل باد در آن خلل نو توعی نسا  ه،     رگر بو رس، عو اگر گزا ش ام نو تروعی گزا ش
رخ داده باشمد. این در صمورتی اسمت که ناقغن گزارش ه ای افرادی شناخته شده و 

 وی وو عخی، آن مورد وثوق باشممند که احراز آن کار آسممانی نیسممت  زیرا درباره گزارش
رفته به کار گبه ویشه احکام فقهی  -اع رو م ا   وم  ه     ماعوم  ربجط به  سرروع   عری

 وی وو عخی ح ی اگر  م . برو م ج  اح  رولام  زبج ، گزا ش رررج ، بره  رو  ن یمی
وه گ خویف حک  عق ی بو ررررس،  یی   دو ک حک  عق  نخجا رس بج ، زعرا  م  یی ، آن

 دو ک عکسع رنس  ه از اع بو ی برابر برخج  ا  بو رررس، م  رررراع   قسم  ا ررر ن عد 
برتر باشمممد. اما اگر دو دلیل دارای ر آن اترررت  ه اع بو ش  یی   دو ک بر  یی   ع 

 اعتبار برابر باشند  حجیت هر دو ساقط خواهد شد.
 وی وو عخی، رررر حیت  رطقی م آعس  ه نق از مغحظات مزبور به دسمممت می

فزون ا  ررروخ ی  دو ضرره بو  یی  عق ی  د بر م  ویس عقین م ا  یرون  ا نسا نس. درفت
 وی نی و صیر ما ممموم  صمممغحیت ماارومممه با نقلی وو عخی غیر محیو وبر این  نقل

 وی غیر  وی  ح       نق وحیمانی و ما ممموممانمه را نیز ندارند  زیرا خخها و خلل
 وی  دصررجم  اه نسا  . بر اعن اترروس، اگر ع ج یت نبجم م پیو بری از  دصررجم    نق 

اعتبار  مزبور توزگو  نبو س، نق   رعا نق   دصرجم اثبوم  ج ، م نق  غیر  دصجم بو آن
نصواهمد داشمممت  و اعتبار نقل وحیانی مصدوش نصواهد شمممد. بنابراین  هرگاه وحیانی 
بودن قرآن کریم با دلیل عقلی ماتبر اثبات شمممود  و قرآن از ع ومیت نبوت و پیامبری 

لازم  ررروخ ی ها گزارش دهد  گزارش مزبور از اعتبار منطقی و مارفتبرای اقوام و امت
 وی وو عخی غیر  دصررجم، بر آنهو حو     و در فرض ناسممازگاری با گزارشبرخج  ا  بج ه
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 خجا س بج ، زعرا ودو ک آن  م از قبی  ودو ک نق  خطوپمعر بو نق  خطو نوپمعر اتت. 
نبوده  بلکه  اکنون اگر فرض کنیم کمه قرآن وحی الهی نمازل بر پیامبر اکرم 

اسممت که بر اسمما  اهدا  و اصراض نبوت و  بر  وی  عری پیو مح ممول تجربه
های قرآنی تابیر و تنظیم شده متناسمب با نیازهای هدایتی بشمر در قالب آیات و سوره

اسممت  اما برهان عقلی وممرورت ع مم ت عل ی و ع لی پیامبر را اثبات کند  در فرض 
س ا  وی وو عخی  حوجظ خجمزبور نیز حاک یت قرآن در با  نبوت نسمممبت به گزارش

بج ، زعرا   ش حرو  یت عد  یی  بر  یی   دو ک، بروری    اع بو  م حجیت  رطقی 
 رررروخ ی اترررت، م اع بو  م حجیت  یی   دصرررجم بر  یی  غیر  دصرررجم م  درفرت

 )خطونوپمعر بر خطوپمعر( قطدی م بسعهی اتت.
فرض دیار این اسمممت کمه قرآن را وحی الهی نمازل بر پیمامبر نمدانیم بلکه آن را 

 اش بسانی  م به عصر ت پیو بر    قول  نبو ی ، وی پیو برانهبیرهای پیامبر از تجربهتا
ا و قرآن بیون ر ع ج یت م فراگیری ز ونی م  کونی پیو بری بو رررس م گزا ش وو عخی بو 

جه ماقولی ندارد  بلکه آن   رو ررن نبو رررس، ور یر گزا ش وو عخی بر بیون نبجی، م
کن است مطلب مزبور در مکاشته یا رؤیایی صادقانه برای عکس آن اوَلی اسمت  زیرا م 

 ه  ط ب  زبج  ن یجه ووکر عق ی ام که احت ال اینپیامبر مکشممو  شممده باشممد  چنان
بو رس نیز م ج   ا  ،    اعن ررج م بوعس   تر ی عو نو  ت ی آن  ا بو  جازعن ات سلال 

 محا زد. عق ی
 رای پشوهش درباره نبوت و پیامبریب« مسیر پیامبری»نتیجه  روشمی که نویسنده 

برگزیده اسمت  یانی روش نقل تاریصی  به عنوان بهترین روش یا روش مایار  نادرست 
اسمت. روش درسمت  روش عقلی برهانی و نقلی پیامبرانه است  خواه به ع  ت پیامبر 

 قائل باشیم یا نباشیم.

 . تفکر عقلی و بعثت پیامبران الهی2

 رررروخ ی   بو ه خسا م انسرررون، ازین منطقی و مارفتتتکر عقلی بر اسممما  مو
ترروز ، زعرا انسررون  ا به م ج  آفرعسگو  م ضرررم م بد ت پیو بران ایهی  ا  بر ن  ی

 رررج .  رین آفرعسگو  م رهن ون می پرم  گو   انو، وجانو م حکی  برای انسرررون م  هون
د تتاوت نصواهبی گردد نسمبت به آن ه موجب ساادت یا شقاوت انسان میپرم  گو ی 

. 6. رابطه با خداوند  0توان چهار محور کلی را ترسیم کرد  بود. برای زندگی انسمان می
. رابطه با جهان )موجودات دیار(. بدون 0. رابطمه بما ه نوعمان خود  1رابطمه بما خود  

شمما درباره این محورهای چهارگانه هر گونه رفتاری ماقول و مقبول نصواهد بود  بلکه 
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ترج، م رووم ری ماقول و مقبول اسمت  که با هویت و ابااد وجودی انسمان از یارفتا
  ول خسامنس از ترجی  ع ر   روتب م توزگو  بو س. بروبراعن،  ف و  انسون     حج  وی 

 بیرونه م ات جا  نیوز  ا  .نو ه م  رشج ی ماقک زبج  به آعین
ن ر  اعن ماقدیت  ا به میاز سممموی دیار  هر فرد عاقل و خردمندی وقتی به خود 

عروبس  ه ام از قجه عق  م ووکر عق ی برخج  ا  اترررت، غراعز م و وع وی م  م رررری  ی
عجا ف م احسرروتررووی  ا  ، م نیوز وی  سرر ونی م  مانی، وو ری م بو ری ام از   ین 

گیر . ام بو  ف و  وی خج      ج   می غراعز، و وع م، عجا ف م احسروتروم ترر ش ه
وجانس به نیوز وی خج  پوتت   س، ای  ه پی  از اعن بیون  رس،  ی وی  هو گونها وبوط

 ات دسا  وی خج   ا به فد یت برتونس، م     سیر وکو   م ودویی حر ت  رس.
 ای این  س  ه براما ه اناونه که یادآور شدیم  او این حقیقت را هم تشصیص می

جا  لازم  ا  . انسررون اعن ماقدیت  ا    خج  بیرونه م اترر نو ه م  رشررج ی ماقکمهم آیین
وجانس وو حسم ی بوعس و م نبوعس وی گیری از قجه ووکر م وجربه  یعروبرس  ره برو بهره ی

عقیسوی م اخ قی م  ف و ی خج   ا بوز  ررروتررس، عدری آفرعسگو  م پرم  گو  انسررون، اعن 
آن ه او به آن نیاز دارد  را در او نهماده اسمممت  ولی این مقمدار از آگماهی ه ه  وجانروعی

 ررج   ه آعو خسامنس  ه آفرعسگو  م جاسممت که این پرسممش مطر  میباشممد. اینن ی
 پرم  گو  بشر اتت، نسبت به اعن نیوز  درف ی م  ساع ی بشر اقسا ی  ر ه اتت عو نه؟

الهی )دانایی  توانایی  اختیار  رح ت و  فرک  مم، بو   اترت، زعرا بو رووم   ول
اوند( سمازگاری ندارد. این فرض حتی در مورد فردی از بشر که دارای شأن حک ت خد

گری نسرربت به فر  عو افرا   ع ری اتررت، پمعرف ه نیسررت، پی   جنه مدیریت و مربی
رض ف     ج   خرسامنس  ه آفرعسگو  بشرررر اترررت، پمعرف ه خجا س بج ؟. بروبراعن، ع ونه

ق بصشیدن به آن افرادی از بشر درسمت  ه ان فرض نصست است و خداوند برای تحق
 وعی  ه برای انس  ا برگزعسه م   ه آگو یای برخج  ا  بج ه وی معژهکه از شممایسممتای

 ساعت م ترردو م بشررر لازم بج ه اتررت  ا    اخ یو  آنون قرا   ا ه م به آنون  ی ج عت 
 د.انبران الهیا به دیار افراد بشر بیاموزند  آنان ه ان پیام و   ا ه اتت  ه آن آگو ی

داند  بر دو اصمممل این تتسمممیر از پیمامبری کمه پیمامبر را برگزیمده خمداونمد می
 رروتی  زبج   ب ری اتت. بروبراعن، اگر  سی بخجا س آن  ا    خداشمناسمی و انسمان
د کرده یا در آن تردید کند؛ بوعس عکی از  م اررر  عو  ررسه  ا   کند رس عو    آن ور عس 
خداوند ماتقد نباشمد  یا خداوند را واجد صمتات ک الی که شالوده  مانند اینکه به وجود
گجعی به نیوز وی فکری،  ه انسرررون برای پوترررت منس، نسانس عو اعننبوت به شممم ار می
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ای صممحیح و کامل نیاز دارد را نیذیرد  و یا عقل و تجربه و روانی خود به برنامه  سرر ی
که ای شناخت برنامه مزبور کافی بداند  چنانانسمان را از آصاز خلقت انسمان تا کنون  بر

انس. ا و بو ها در ع مممر جدید چنین اعتقادی داشمممتهبراه ه در دوران قدیم و دئیسمممت
ای  ه بیون  س م  عسگوه به گونهپمعرش اررجل عو  رسه، ضررم م نبجم م حقیقت آن 

 است  امری مسلم و تردیدناپذیر است.  اعد    ووسیر پیو بری

 ن اجماع در درستی استدلال. شرط نبود3

 وی عق ی اتر جا ی اقو ه  رسه اتت. بر وجود خداوند و صمتات ک ال الهی برهان
و س، ب و از ترجی   حسان م  رکو ون،  یی  بر نواتر جا ی آنهو ن ینیمعرف ن اعن بر ون

 ی  روخ ی   تی از شمرایط منطقی و مارفتزعرا ا  وک   وکران بر عد  سرا ه فکر
وز ، ت م    رین  ر ی بوب ات سلال م  روخت  ا بر بشر  سسم   ین ی آن به  ر و 

 وی بشرری  ونرس ار  ماقدیت م ار  وروقض نیز وجت  ورعن  درفت را  ه    بسعهی
 ترجفسرطولیون م  کو ون  روقشه  سه اتت، وو  ه  تس به  سول  نظری  ه   جا ه   

 بین متتکران اختغ  نظر وجود داشته است.
بر رد  «مسیر پیامبری» ه بیان شمد  نادرسمتی اسمتدلالی که نویسنده کتا  از آن

 گر  . ات سلال می  رین اتت دیدگاه رایج درباره نبوت بیان کرده است  روشن می
م زاگر بر خسامنس ما ب اترررت  ه پیو برانی  ا برای  ساعت برسگون بورتررر س، لا»

وپمعر حوظ  رسه، به آعرسگون برتس. نای  قیا م خس رهاسمت که پیام پیامبران به گونه
اعن پیروم     ر ز ون م  کونی بوعس ا  یرون برسگون  ا   ب  رس  ه پیوم ایهی اترررت، 

عد از پیو بران نیسررت  ه ا  یرون م  وی  ر سررب به  ی اعن    حویی اتررت  ه پیوم
 .(010  0011 وس قی )« کرده باشد اع  و     ون   ابه خج    ب

م پیامبران و رسمیدن آن به آیندگان سصنی نیست. بر اسا  این در لزوم حتظ پیا
اصمل مسملم اسمت که ع م ت عل ی و ع لی پیامبران و اوصیای آنان لازم و وروری 

ای بج ه که این مطلب )حتظ و نقل پیام پیامبران الهی( باید به گونهبوده اسممت  اما این
 درخور تأمل است.عت اد ه اان را جلب کرده باشد  بو س  ه ا  یرون م ا

های پیامبران باید از نظر اسممتواری و اسممتحکام  اگر مق ممود این اسممت که پیام
شمأنیت این را داشمته باشند که پذیرش آنها برای کسانی که به درستی در آنها تتکر و 

عوبی به  ررروخت حقیقت،   و م  برا بو رررس،  وی  تررتتدبر کنند و از موانع و آسممیب
 ی اترت م وحقا عوف ه اترت، ا و اگر  قصرج  اعن اتت  ه   کن بو رس، ترخن   تر
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بسمن    نظر گرف ن  رراع  م  جانک وصسعا ع  ی م اع ونی، ا  یرون م اع  و     ون 
، ترخن نو  تر ی اتت. عسم حصجل ا  یرون م اع  و     ونی به رج وی کند ا   ب 

  ه    ز ون -بشرررغیر  شرررمط،  رگز  یی  بر نرترریسن پیوم پیو بران ایهی به افرا  
بو رس. اگر  رین اتر سلایی  قبجل بو س، ن ی -حیوم پیو بران م  ه پی از  رگ آنون

خجش انکو  عو  ررد م ور عس خج س  ررس. بر   ه ارررجل فکری م  درف ی بشررر  تررت
وجانرس ب جعرس  اگر خسا م ج  اترروس  رین  رطقی،  رکران م ج  خسا عو  ررکو ون  ی

ای آ ررکو  ما ب بج ، بوعس خسامنس اعن  ط ب  ا به گجنه ا ررت م  ررروخت ام بر و  ی
 ر ، م حول  ه  رین ا  یرون م ترروخت  ه ا  یرون م اع  و     ون  ا   ب  ی ی

اع  و ی برای  و حوررر  نشررسه اتررت، پی عو خسا م ج  نسا  ، م عو  ررروخت ام بر و 
 ارجلاً اگر حصجلپمعر ؟ اعن لازم  ا  ی«  سریر پیو بری»ما ب نیسرت  آعو نجعسررسه 

وه ای بو س،  عسگا  یرون م اع  و     ونی از  رراع  مرجل عو   ت ی پیو ی م انسعشه
نجعسررررسه  زبج    بوب حقیقت پیو بری نیز به  یی  نسا ررر ن  رررراع   زبج ،  ر م  

 خجا س بج .

 . اشکال1-3
وی   ه   وب  کن اترت گو ه  ج  بو م ج  قراعن م  جا س  س   وو عخی بر اعن

 ه خجش وغییر م وحرعف  سه، م آنآتر ونی پیو برانی  جن  جتری م عیسری  ترت
 وی ایهی  ه آنون  ی ج  اب    وی اررر ی آنون نیسررت، پیوما رجن  ج ج  اتررت،   وب

 و ع   م  وی بدسی نرترریسه اتررت، عدری    اعنآنهو به بشررر بج نس، به  تررت انسررون
ورر  اتت، نه عسم حصجل ا  یرون م اع  و   وی ایهی حا  یرون به عسم مررجل پیوم

 سرریر » درف ی م اع ونی )وصرسعا ع  ی م اع ونی( نسربت به آنهو، م ا ررکول نجعسررسه 
 نوور به  ط ب امل اتت، نه  ط ب  مم.« پیو بری

 پاسخ

  ویبج نس، م پیوما رررکرول  زبج  آن وه ما   بج   ه آنون آخرعن پیو بران ایهی  ی
ی از  و  ه پ س، میی از آنبری پی از آنون برای بشر بیون ن یارری  ایهی وجت  پیو 

 وی اررری  ایهی  ا به بشررر اب    ر ه، م  بدجث گر عسه م پیوم آنون، پیو بر ا رم
 وی ایهی اترررت،  حوجظ ورعن پیوم  وب آتررر ونی ام  ه    بر ا نسه آخرعن م  و  

 ونی  وی آتآن  رع   ا  صسّد   وب ه خسامنس، قرپوعه اتت. اعناتت، گو و   زبج  بی
 أنَزَْلنْا وَ پیشررین م  هی ن بر آنهو وجررریف  ر ه اتررت، نوور به   ین  ط ب اتررت  

قاً  باِلحَْق   الکِْتا َ  إلِیَكَْ  د  (  و 02)مائده   عَلیَهِْ  مُهَیْ نِاً  وَ  الکِْتا ِ  منَِ  یدََیهِْ  بیَنَْ  لِ ا مُ ممَ



 

01 

 

ی
ست

ه ه
وز

 ح
در

ی 
سلب

ت 
هیا

ی ال
یاب

رز
ا

شه
دی

ران
ی د

اله
ت 

صفا
ی 

اس
شن

 
ی 

ود
یه

ن 
مو

می
ن 

اب
 /

ی 
عیل

ما
اس

– 
ه 

شری
ع

– 
ی

اور
د

 
 

 /  
ی

ادق
 ص

ی
هاد

- 
ی

تار
مخ

ن 
سی

 ح
مد

مح
  

ان
زم

م 
اما

ود 
وج

ت 
ثبا

ا
یه

عل
(

س
ال

 (لام
حد

و 
رت

ر پ
د

ی
» ث

ت
 ما

ن
م

 »
ت

ها
شب

ه 
خ ب

اس
و پ

 /  
یحس

 ن
واه

رخ
هن

 
 

 

 /  
ی

ادق
 ص

ی
هاد

- 
ی

تار
مخ

ن 
سی

 ح
مد

مح
  

یپ 
بر

ام
 ی

گز
و 

ی
ش

ن
 

اله
/ ی    

ی
گان

پای
 گل

ی
ربان

ی 
عل

 
 

 /  
ی

ادق
 ص

ی
هاد

- 
ی

تار
مخ

ن 
سی

 ح
مد

مح
  

  وی آت ونی پیشیننازل کردیم در حالی که کتا  کتا  )قرآن( را به حق به سموی تو
  ا وصسعا  ر ه م  هی ن بر آنهوتت.

و تسلط بر آن است و مق ود این است   ی ره  ا ر ن بر  یزی به  دروی  راقبت
 رس م به  ترر یت  وی آترر ونی پیشررین  ا وصررسعا  یکه قرآن کریم اگر چه کتا 

آت ونی  ه ا رجن     ت رس بشر اتت،   وی ه آنچه    آن   وب رروتس، ا و اعن ی
 ج ج  اترت،    ررج وی  قبجل م اتر جا  اتت  ه بو  دو ف م ودویی  قرآنی   و رن 

های وحیانی آنها کاسممته و یا بر آنها افزوده زیرا چه بسمما سممهوا یا ع دا از آورده بو ررس،
ایهی  ی وشممده باشممد یا ت ییرات دیاری که مسممتلزم دگرگونی ماانی و مضممامین پیام

 اتت    آنهو  خ  ا ه بو س.
امما قرآن کریم از گزنمد چنین ت ییراتی م مممون مانده اسمممت  چرا که خداوند به 

لنَْا نحَْنُ  إنَِّاصمورت ماکد حتظ آن را تضم ین کرده است   کرَْ  نزََّ  لحََافظُِونَ  لهَُ  وَإنَِّا الذ 
آن هسممتیم. البته  این وعده ( قطاا ما هکر )قرآن( را نازل کردیم و قطاا حافظ 9)حجر  

قطای خداوند از طریق اسممبا  گوناگونی انجام گرفته اسممت که اشممتیاق وافر و اهت ام 
گرفت، از نشأت می  و م وی یس وی  تجل ا رمزدنی مسمل انان که از تشویقمثال
 .(061  2وو،   تبحونی، بی01  0، 0111 م  ) .ش   برتی، ورعن آنهو به   و   ی ه 

قرآن کریم و   ه بر اتررروس  ماعت   جاور ثق ین، پیو بر ا رمه دیار ایننکتم
عترت خود را بمه عنوان دو میرا  ممانمدگمار خویش تا قیامت مارفی کرده اسمممت که 

 إنِْ  امَ  الثَّقَلیَنِ  فیِکمُ  تاَرِ  إنِ ی» و خجا س بج   ت سما به آن دو  وامن رستااری انسان
کتمُْ  لوواتَ  لنَْ  بهَِِ ا تََ سمَّ ِ  کتاَ َ  ضمِ َّهَُ ا وَ  بیَتیِ أهَْلَ  عتِرَْتیِ وَ  اللََّ  عَلیَ یرِدَا یحَتَّ  یتتْرَِقاَ لنَْ  إنِ
گما م  ه عبو ورس به طور قطع من دو شمی  گرانبها را در میان شم ا باقی می«  الحَْوْضَ 

از   وب خسا م ع رو ، وو مق ی  ه  ررر و به آن  م و سرررد  ریس  رگز گ راه نخجا یس 
از متن  سند و دلالت  یآگاه یبراقیو ت از عکسع ر  سا نخجا رس  رس ) رس م آن  م وو 

 (.081 -011  0192 ر.   ربانی گلیایاانی  ن یثقل ثیحد
جی  رس م از تسو حتظ و بقای قرآن را تا قیامت اثبات میاین روایت متواتر از یا
 ا  . دو ف قرآنی  لایت   بسع  ع رم پیو بر    فه   و   ع ر، بر نق    یسی م بی

 . اشکال2-2
اگر قرآن دلیمل کمافی برای هدایت بود  نباید در فهم آن به چیزی صیر آن نیاز بود 

 .(001  0011 وس قی )
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 پاسخ

اگر مق مود از کافی بودن قرآن برای هدایت بشممر این اسممت که به کتا  آس انی 
  ه قرآن  رع     ز یرهدیاری نیاز نیسمت  سمصن درسمتی است  ولی این مانا با این

 درو ف م احکوم  عری،  شررر    بر اررررجل م   یووی اترررت  ه وبیین آنهو به پیو بر 
سممیرده شممده  و آن حضممرت از طریق وحی صیر قرآنی آنها را تبیین کرده  ا رم

را به   ررج ،  روفوم نسا  . خسامنس  ه قرآننامیده می« سممن ت»اسممت که در اصممطغ  
ه اسممت  تبیین و تالیم آن را از ویای  ایشممان برشمم رده وحی کرد پیامبر اکرم

 است 
 َکرَْ  إلِیَكَْ  أنَزَْلنْا و لَ  ما للِنَّاِ   لتِبُیَ نَ  الذ  (   ما هکر )قرآن( را 00)نحل   إلِیَهِْمْ  نزُ 

 برتو نازل کردیم تا آن ه برای مردم نازل شده است را برای آنان تبیین کنی.
ی ینَ  فيِ ثَ باََ  الَّذِي هُوَ نیز   ولًا  الْْمُ   ُ هُمُ وَیاَُل   وَیزَُک یهِمْ  آیاَتهِِ  عَلیَهِْمْ  یتَلْوُ منِْهُمْ  رَسممُ
غَل   لتَيِ قبَلُْ  منِْ  کاَنوُا وَإنِْ  وَالحِْکَْ ةَ  الکِْتاَ َ  (   خدا  کسممی اسممت 6)ج اه   مُبیِن   وممَ

انایصت تا آیات الهی را  که در میان مردمانی در  ناخوانده  پیامبری را از خودشممان بر
بر آنمان بصواند و آنها را تزکیه کند و کتا  )قرآن( و حک ت را به آنان بیاموزد  هر چند 

 پیش از آن در گ راهی آشکاری بودند.
،  ررسگون قجانین اتوتیاین روش در میان عقغی بشر نیز مرسوم است که تدوین

س. اعن  رریر  جا  آن قونجن  درفی  یافرا  عو نهو ی  ا به عرجان  سرراجل وبیین م ووسرر
  ج . مش، نشونه عو  یی  بر نو وفی بج ن قونجن اتوتی و قی ن ی

است و  قرآن کریم آخرین کتا  آسم انی نازل بر پیامبر اکرم ه حاصمل آن
جهت برای هدایت بشممر تا قیامت کافی اسممت و به کتا  آسمم انی دیاری نیاز از این

نهاده شمده  و آن حضمرت نیز  ن بر عهده رسمول اکرمنیسمت  ولی تبیین کامل آ
این رسمالت الهی را جامه ع ل پوشانده و عترت خویش را به عنوان کسانی که از سنت 

مارفی کرده اسممت. این مطلب با کافی بودن قرآن  بو رررسنبوی به طور کامل آگاه می
 م منافاتکریم به عنوان آخرین کتا  آسممم انی و نصسمممتین منبع وحیانی دین اسمممغ

 ندارد.
اما اگر مق مممود از کافی بودن قرآن برای هدایت بشمممر  این باشمممد که فهم کامل 
مامار  و احکام آن در اختیار ه اان اسمممت و به سمممنت نبوی برای تبیین آن نیازی 

 ه  یی  از عق  عو نق  بر آن م ج  نسا  ، نیسمت  سمصن نادرستی است و مضافا بر این
 سازگاری ندارد. -که بیان شدچنان -بو ررعر آعوم قرآن
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 . اشکال3-3
اگر اخبمار و روایمات دلیل شمممرعی بود  نباید جال و تاارض و اختغ  در آنها راه 

 .(001  0011 وس قی ) عوفتمی

 پاسخ

در وجود پدیده جال  تاارض و اختغ  در روایات  تردیدی نیسمممت  از یا سمممو 
 ررسه خج   ا ما   و  تررت م گ راه وی ن ه عقوعس م برنو هدشمم نان اسممغم برای آن

زنسگی  سرر  ونون  ررس، به  د   ماعوم  تررت ز نس، م احیونوً  ماعوم   دو ضرری  ا بو 
ن جو نس، م از تررجی  ع ر حو    سکردتررس وی تروخ  ی به نوم  امعون  د بر  د  

و شیایان از سوی حاک ان ست کار  اکرم عداوت و یلم نسمبت به خاندان پیامبر 
اموی و عباسممی و ایادی آنان  روش تقی ه را به عنوان یا وممرورت بر زندگی  و فاسممد

 و عو اخ  فوم    ای از ودو کنوپمعر ترروخت، م  رشرری پو ه  اجتنا امامان ما مموم
  ماعوم گر عس.

بدون شمما پدیده مزبور  کار شممناخت روایات اصممیل از مجاولات و تشممصیص 
ترروز . برای کند  اما نام کن ن یدشمموار میدرسممت از نادرسممت در روایات متاارض را 

 و  وعی ا اله  سه اتت  ه عوی ون  یده    راه اعن  رظج  از ترجی ا و ون  دصجم
 1انس.وبیین  ر ه« ع   حسعث»عو  بوحث  ربجط به « ارجل فقه»ع   

بنابراین  برای تشمممصیص روایات ماتبر و تتکیا آنها از روایات مجاول و ناماتبر  
 و م  دیو  وعی م ج   ا  ، م بر  و  رروترون  دو ف م احکوم  عری اتت  ه آن مقیا 
 و م  دیو  و  ا بشررروترررس م     قوم ا  هو  م اترر ربوط احکوم م  دو ف ایهی از  قیوس

  ماعوم، بکو  برسنس. 
مق مود این است که اگر روایات دلیل شرعی برای شناخت ماار  و احکام  ا و اگر

بوعسررت خسامنس وکجعرو  د   ماعوم عو بج ج  آ سن  ررراع  وقیه  ا اسممغمی بود  ن ی
توخت، تخن نو  ت ی اتت، زعرا پمعرش  رین  عسگو ی، م ج   یطون م   کن  ی

اگر  وجان گوتبر ، م  ی وی ا  ا ی بشرررر  ا زعر ترررجال  ینوی ا و ه م ا کون خطو
ای  ونرس گررسه  گ راهبوعست عجا خجاترت، ن یخداوند هدایت و سماادت بشمر را می

بوعسررت ا کون خطوی فکری م ا  ا ی بشررر  ا آفرعس، م ن ی رریطون م نوی ا و ه  ا  ی

                                                 
 های اصول فقه رجوع شود.کتاب در« حتعادل و تراجی»باره به باب این . در 1
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 توخت فرا    ی
نو  تر ی یجازم عو  رسه، آ رکو  اتت، بروبراعن نو  ت ی   زمم نیز  س   م قطدی 

د م این باشد که خداوناترت، عدری  رین نیسرت  ه  یی   رعی بج ن  ماعوم،  س  ز
به صممورت جبری و قهری مانع جال روایات توسممط دشمم نان اسممغم گردد  یا از روی 
ه جلوگیری کند  و به عبارت دیار  از طریق  جبر و قهر تکوینی  از تحقق شمممرایط تقیم 
جبر و قهر تکوینی بما  جامل و تاارض و اختغ  در روایات را مسمممدود سمممازد. این 

مورد بشممر منافات دارد. آری  آن ه مقتضممای  دیدگاه با سممنت اختیار و امتحان الهی در
علم  رح ت  لط  و حک ت الهی اسمت  این اسمت که طریق هدایت را برای بشر بیان 

گیری از توانمایی مارفتی و ارادی که خداند به او ارزانی کرده کنمد تما او بتوانمد بما بهره
 منِْ  الِْْنسَْانَ  خَلقَْنَا إنَِّااسمت  مسمیر هدایت را از وغلت بازشناسد  و به آن ع ل کند  

ا    نطُْتةَ   یرًا  إنَِّا سمَ یِاًا فجََاَلنَْاهُ  نبَتْلَیِهِ  أمَْشمَ بیِلَ  هَدَینْاهُ  بَ مِ ا السَّ  کتَُوراً  اإمَِّ  وَ  شاکرِاً  إمَِّ
آز وعی ، ای آفرعسع  م ام  ا  ی(  مما انسمممان را از نطتمه به هم آمیصته1 -6)انسمممان  

اع ، خجاه  و ر بو س و بینا قرار دادیم. ما راه را بر او نشمان داده ا هت[ ام  ا  ررج]بسعن
 گر انس(.)م آن  ا بیی وعس( عو نوتیوس بو س )م از آن  می بر

 . هدایت الهی در پرتو نبوت و امامت4

   گری ایهی     جدر پاسم  به این اشکال که اگر باثت پیامبران مقتضای هدایت
 سنس،    حویی  و پیو برانی  بدجث  ی و م  کونه ه زمانر بوعست  بج ،  یبشرر  ی

 ره  رین نبج ه، م  رفرسا ان  عرسگوه ترررر ی   بو ه پیو بری نیز قبجل  ا  نس  ه    
انس،  م  و  ا  م ه فَ رم، نو یسه روعی از وو عت، پیو بری  بدجث نشرررسه م آن  م ه م ه

  ری   ط ب  ا بیون  ی
برهان عقلی اسممت وجود هادیان ما مموم از سمموی  وی ه آنچه  ق ضررنخسررت اعن

انس، ا و پیو بران، خداوند برای بشمممر اسمممت که پیامبران الهی  م مممادیق اولیه آن بوده
 ا   ساعت  ر م بج نس.    امررریوعی  ا رر رس  ه پی از  ح ت م عو    غیبت آنون عهسه

ر سصن به میان بر بش  ماعوم به  وی ضررم م نبجم عو ا و ت، از ضررم م حجت ایهی
س انآمده اسمت  و پیامبران و امامان )اوصیای پیامبران( م ادیق حجت الهی مارفی شده

ة الی الاومممطرار با   000 -022  0  0010کلینی     .ر) و در دوران فتَرت   (،الحج 
که حجت و هادی الهی وجود نداشممته اسممت. در پیامبر مباو  نشممده اسممت  نه این

 (  بر امیرال امنین0)رعد   هَاد   قوَْم   وَلکِلُ  ۖ   مُنْذِر   أنَتَْ  إنََِّ ا روایات  هادی در آیه
تطبیق شمده اسمت  یاین هادی الهی منح مر در پیامبر نیست  بلکه پیامبر )منذر( از 
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نصسممتین    علیم ممادیق آن اسممت  و در امت اسممغمی پس از رسممول اکرم
 .(111  00، 0111) .ش   بو بوعی،  م داق آن است
 ره  یچ وه خسامنس برسگون خج   ا از  و ی م حجت دربماره این امیرال امنین

 أو مُرسَل   نبَي   منِ خَلقَهُ  سمبحانهَُ ُۖ  اللَ ّ  یصُْلِ  لمَ»محروم نسماخته  فرموده اسمت   ایهی
ة   أو مُنزَل   کتِا    ة   أو لازِمَة   حُجَّ ن  (  خداوند سبحا01  0000)سید روی  « قائ ة   مَحَجَّ

هرگز بندگان خود را از وجود نبی مرسمل )پیامبر الهی( یا کتا  منزل )کتا  آس انی(  
تی لازم )وصی پیامبریا امام( یا راه و روش استوار بی  بهره ن ما  ه اتت.یا حج 

 رسانی. روش تدریج در پیام5

 وی دومین مطلب این اسمممت که از آیات قرآن کریم و روایات اسمممغمی و گزارش
یهی  وی اآعس  ه ترررت خسامنس   بو ه بد ت پیو بران م اب   پیوم تررت  یی بهوو عخ

 وی عو ی م ز اسمممبا  و روشگیری اریج و بهرهی وسوجتررر  آنرون بره  ر م، بر پوعه
گجنه نبج ه اتت  ه     ر  هر م عق عی  اعد  یون بشرر اتر جا  بج ه اترت، عدری اعن

   تررررز یری  ه از نظر  غرافیوعی عو  هوم  ع ر  عو ی پیو بری  ا  بدجث  رس، ب که 
 ر ه وری  ا  ه، پیو بری  ا  بدجث  ی وی  ع ر، مضدیت  روتبنسربت به تررز ین

گیری از اسممبا  و عواملی که در اختیار داشممته  داشممته اسممت تا با بهره م ام  ی ج عت
ز ین خوص  ا  وی  ع ر اب    رس. قران  رع  آن تررررهای الهی را به سمممرزمینپیام
هَا فيِ یبَاَْثَ  حَتَّیّ  القُْرَىّ  مُهْلكَِ  رَبوكَ  کاَنَ  وَمَانو یسه م فر ج ه اترررت  « ایقریام»  أُم 

ولاً   و  ا )به خو ر (  سنت پروردگارت این نبوده است که اهل آبادی99)ق مص   رَسمُ
ای )ترز یری( عه ه    قرگری آنهو(  ج   عماب قرا    س،   ر اعنگری م وبو ی غیون

  ه پیو بر ا رم ه نسرربت به آنهو  ر زعت  ا رر ه، پیو بری  ا  بدجث  رس.  رون
 و م در شمهر مکه به پیامبری برگزیده شمد که به خاطر وجود خانه کابه نسبت به قریه

نو یسه  سه اتت  « ایقریام» هت،  وی  زعرة ایدرب  ر زعت  ا ت، به اعنتررز ین
 َِلك  (.0)شوری   حَوْلهََا وَمَنْ  القُْرَىّ  أُمَّ  لتِنُْذِرَ  عَرَبیًِّا قرُْآناً إلِیَكَْ  وْحَینَْاأَ  وَکذََّ

بنابراین  آن ه مقتضممای رح ت و حک ت الهی در با  ارسممال پیامبران بوده این 
به  های الهی رابوده  پیامبری را برانایزد تا پیام« القریام»اسممت که در سممرزمینی که 

لنَْا وَلوَْ  وی  ع ر اب    رس. خسامنس فر ج ه اتررت  زمین و سممرزمینمردم آن سممر  شممِ
مبری را ای پیوخجاتررر ی      ر قرعه(  اگر می90)فرقان   نَّذِیرًا قرَْیةَ    کلُ   فیِ لبَاََثنَْا
ای گزعسع ، عدری  شررریت خسامنس    بوب نبجم اعن نبج ه اترررت  ه     ر قرعهبرمی

 ر ه ایقری بج ه، پیو بری  ا  بدجث  یای  ره ام ، ب کره    قرعرهپیرو بری  ا بران یز
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  وی   دو فگیری از  مشاتت. ایب ه،  عجم ایهی ع ج یت  ا  ه م آن پیو بر، بو بهره
 وی  وی  ع ر  ه ام  ی ج  اب   پیومالهی را به مردمان سمممرزمین  ویم   کن، پیروم

 ایهی به آنون بج ه، اب    ر ه اتت.
یهی اسممت که در بکارگیری روش تدریج که مسمملتزم در نظر گرفتن شممرایط بد

مکانی و زمانی و ابزارها و امکانات تبلیغ و دعوت اسممت  چه بسمما افرادی قبل از آنکه از 
پیام پیامبر الهی آگاه شموند  از دنیا بروند  و چه بسما کسانی که پس از گذشت روزها و 

های اصممولا در زمان حیات پیامبر  پیامگوه  ررجنس، عو  و از  عجم پیو بر آ و عو تررولماه
های الهی او آگاه شمموند. الهی به آنان نرسممد  و پس از درگذشممت او از پیامبری و پیام

یما از این موارد بما وجو  باثمت پیمامبر از جمانب خداوند به مقتضمممای لط  و هیچ
و سممنت الهی  یانی سممازد  زیرا این دحک ت الهی  منافات ندارد و آن را مصدوش ن ی

سمنت مباو  کردن پیامبران برای هدایت بشمر  و سنت تدریج در باثت پیامبران  هر 
 انس. دو مقتضای لط  و حک ت الهی

حکم و ادرا  عقل در مورد دو سنت مزبور  متتاوت است  زیرا در مورد سنت اول 
که ا چنانکه مغ  آن کامغً برای عقل روشمممن اسمممت  حکم و ادرا  قطای دارد  زیر

بیان شممد در اعِ ال ربوبیت الهی در زمینه هدایت بشممر به صممورت کامل و جامع  هیچ 
وجود ندارد. اما در مورد شیوه باثت پیامبران  ای برای  وع زعری ا ترول پیو برانگزینه

 وی ایهی وجترر  پیو بران، از حیث اترر وو ه از حیث دفای یا تدریجی بودن ابغ  پیام
 وی  زبج ، از نظر  وی عو ی م عق عی،   ه گزعر ایدو ه عو  مشد روی خو از  مش

وجانس وج یهی  دقجل  ا رر ه بو ررس، یما عق  عق   ح    م   کن اتررت، م  رعد  ی
 بو ه پسرریری اتررت، عدری آنچهحک  قطدی م عییشرریری نسا  ، ب که حک  عق     اعن

، ثبوم  ررسه اتت، انجوم  ج اش بو  دجزه م  یی  عقیری اوجتر  پیو بری  ه پیو بری
 است.   ون از نظر عق  پسرسعسه

به بیانی دیار  حکم عقل درباره وجو  باثت پیامبران  م مممداقِ بصش اول قاعده 
شود  یانی نامیده می« مغزمه اصل»مغزمه میان حکم عقل و شرع است که اصطغحا 

اثت پیامبران و و حکم عقل درباره روش ب« کمل مما حکم به الاقل  حکم به الشمممرع»
   » وی ایهی وجتر  پیو بران،  صرساد بخ   مم قوعسه  زبج  اتت، عدری ابغ  پیام

 نام دارد.« مغزمه فرع»    ه    ارط «  و حک  به ایشرک، حک  به ایدق 
سممنت تدریجی الهی در قل رو ربوبیت و هدایت تشممریای  ه انند سممنت تدریجی 

 ثمَُّ  خَلقَْهُ     شَيْ  کلَُّ  أعَْطي الَّذي رَبونَاکوینی اسمت  خداوند در قل رو ربوبیت و هدایت ت



 

11 

 

ی
ست

ه ه
وز

 ح
در

ی 
سلب

ت 
هیا

ی ال
یاب

رز
ا

شه
دی

ران
ی د

اله
ت 

صفا
ی 

اس
شن

 
ی 

ود
یه

ن 
مو

می
ن 

اب
 /

ی 
عیل

ما
اس

– 
ه 

شری
ع

– 
ی

اور
د

 
 

 /  
ی

ادق
 ص

ی
هاد

- 
ی

تار
مخ

ن 
سی

 ح
مد

مح
  

ان
زم

م 
اما

ود 
وج

ت 
ثبا

ا
یه

عل
(

س
ال

 (لام
حد

و 
رت

ر پ
د

ی
» ث

ت
 ما

ن
م

 »
ت

ها
شب

ه 
خ ب

اس
و پ

 /  
یحس

 ن
واه

رخ
هن

 
 

 

 /  
ی

ادق
 ص

ی
هاد

- 
ی

تار
مخ

ن 
سی

 ح
مد

مح
  

یپ 
بر

ام
 ی

گز
و 

ی
ش

ن
 

اله
/ ی    

ی
گان

پای
 گل

ی
ربان

ی 
عل

 
 

 /  
ی

ادق
 ص

ی
هاد

- 
ی

تار
مخ

ن 
سی

 ح
مد

مح
  

دي (. یکی از مظماهر ربوبیمت تکوینی خداوند  اعطای رزق به موجودات 01)طمه   همَ
ِ  عَلیَ إلِاَّ  الْْرَْضِ  فيِ دَابَّة   منِْ  وَمَازنده )جانداران( اسمممت   (  هیچ 2)هود   رِزْقهَُا اللََّ

  ه  زق  بر عهسه خسامنس اتت.ست   ر اعنای ز ین نیجنبنده
این قانون تکوینی الهی ه ه جنبندگان را  اعم از انسمممان و صیر انسمممان  شمممامل 

بر اتبوب    مبتنی و وی آفرعر  آنشمود  اما اعطای رزق به آنها متناسب با ویشگیمی
ه و آنجو  م عجا    بیدی عو ا ا ی اترت، م  ه بسرو آن  راع  م اتبوب فرا   نبو س، ع

عرصررر ا ا ه م  ج رر  ا ا ی بوعس انجوم گیر ، به  ر وم م به   ترر ی وحقا نیوبس، م    
ن یجه  ج ج ی زنسه از گرتر ی عو وشر ی ب یر ، عو آنهو  ه از  زد برخج  ا نس، برخی 

رزق و روزی گسمترده برخوردار باشند  و برخی دیار در تنانای رزق قرار گیرند. این از 
و اررر  م جب اعطوی  زد از تررجی خسامنس به  ونسا ان عو  ربرسگون،  روفوم  و بتتاوت

گیری از عجا   م نرسا  ، زعرا تررررت حکی ونه    اعطوی  زد بر اتررروس وس عد م بهره
 یده است.اتبوب  بیدی عو ا ا ی ات جا  گر 

خورشممید در رشممد و ن و گیاهان و زندگی جانوران   ه نج  م گر ویمثال دیار این
گجنه نیسرررت  ه   ه بمدیلی دارد  اما اینتی مواد مامدنی و صیره نقش ماثر و بیو ح

یری گعوامل و شرایط ج رافیایی در بهره ا ریو  به رج م عکسون از آن برخج  ا   جنس.
 ایبسما موجوداتی که به خاطر شرایط محیطی و مکانی ویشهاز آن   وومم اترت، م  ه
 ا  ا نس، م بویدکی برخی  ع ر از حسا  ر ویثیر نج    رسی از آن ره  ا نرس، حساق  بهره

بو ررس. بسمن  د م ج  خج  یس م نج  م گر وی آن از م گر وی خج ریس برخج  ا   ی
این نیست که ه ه اشیا  به   صرو عا م  ظو ر یطف وکجعری خسامنس اتت، ا و لاز ه آن

بودن شممرایط طبیای  مند گردند  و یا اگر به دلیل فراهم نصممورت یکسممان از آن بهره
 چیزی از آن محروم شود و حیاتش دچار اختغل گردد  با لط  الهی ناسازگار باشد.
و بو ه باگر کسممی سممنت تدریج و حاک یت نظام اسممبا  و علل طبیای را در این

اوند ناسمازگار بداند  موووع بحث از نبوت خار  شده و به خداشناسی یطف وکجعری خس
 گر  . ت  منتقل میکه شالوده بحث نبوت اس

کسی که حکی انه و عال انه بودن نظام عالم را باور دارد  و نظام تدریج و حاک یت 
پررمعر  م اسمممبمما  و عوامممل طبیای یمما ارادی در حوزه ربوبیممت تکوینی الهی را می

 رسی  ج ج ام از  وعی  ه به خو ر اعن ترررت ایهی    بهره و عو  حسم عتمحرومیت
 رررج   ا بو ارررر   بجبیت م یطف وکجعری خسامنس س، حورررر   ییطف وکجعری خرسامن

 انس، بوعس به   ین قونجن    بوب  بجبیت م یطف وشرررعدی ایهی       زم نوترروزگو  ن ی
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 وی  و از  ساعت رسی برخی انسررونکه در بهره  وعی و عو  حرم یتبو ررس م  حسم عت
 طف وشرعدی خسامنس نسانس.پیو بران ایهی  خ  ا ه اتت  ا نوقض ار   بجبیت م ی

 . عوامل اهریمنی و اغواگر6

خواه نبوت و پیمامبری را مطمابق دیمدگماه رایج  گزینش و ارسمممال الهی بدانیم یا 
بشر   ه     جل وو عتگزینش بشری  در این« مسیر پیامبری»مطابق دیدگاه نویسنده 

ساعت م  تررر  و ی   جا ه عجا ر  ا رع ری م اغجاگر    برابر پیرو بران  ره  ررو عون  
س، انای بشر از هرگونه طر  و تغش دریغ نورزیدهانس، م ج   ا  ه م    اض ل م اغجبج ه

 وعی م ج   ا  ه ور عسی م ج  نسا  . بروبراعن، اگر    گج ه م  رو   هون اقجام م   ت
بو ررس  ه به م ج  خسای عک و  ه تریجحه  عجم پیو بران ایهی بج ه اتت، عو به م ج  

و  حیدی پیامبران به آنان نرسمممیده ه پیوم وجپیرو بران ایهی اع قو  نسا نس،  یی  بر اعن
در نتیجه ناقض اصممل وممرورت و ع ومیت نبوت اسممت  نصواهد بود. در آیات قرآن به 

 جَاَلنَْا وَکذََلكَِ تغش و کارزار شممیطان در برابر پیامبران ت ممریح و تأکید شممده اسممت  
یاطیِنَ  اعَدُوًّ  نبَيِ لکِلُ   هُمْ  یوحِي وَالجِْن   الِْْنسِْ  شممَ  صرُُورًا القَْوْلِ  زُخْرَُ   باَْض   إلِیَ باَْضممُ

های انس و جن قرار دادیم که (  برای هر پیمامبری دشممم نی از شمممیطان006)انامام  
 کنند.سصنان فریبنده را به یکدیار القا می

و بالارض اسممت نه  مق ممود از جال )قرار دادن( جال تکوینی اسممت نه تشممریای 
بالذات  یانی شمیطان جن یا انس در آصاز  شیطان آفریده نشده است  ولی در اثر ت رد 
از عبمادت و اطماعمت خمداونمد رو  شمممیطنت و اصواگری در او تحقق یافته و او تکوینا 

وجانس  ترت به اضر ل م اغجاگری بزنس،  ر رس وشرعدو از اعن  و  نهی  سه اتت. از می
 و    پمعرش  عجم پیو بران ایهی عو اضرر ل م اغجای  رریو ین سررونتررجی  ع ر ان

ای وحت ویثیر اضرر ل م اغجای  رریطونی قرا  یا جاماه خ و نس،  ه بسررو   ه افرا  قجم 
 گرف ه، م به  رش م فسو  گراع  عوبرس م از  سیر وجحیس م پو توعی  رحرف گر نس.

ه   ی خو جش نشررسه م  کر م  وی پیو بران ایهی بگوه  شررد   ساعتالبته  هیچ
نبه نقشرره  رریطون  ه خو جش  ر ن  شررد   ساعت پیو بران ایهی به رررج م   ه  و

 منِْ  أرَْسَلنَْا وَمَاباره فرموده است  بوده اسمت  کارسماز نشمده اسمت. قرآن کریم در این
ول   منِْ  قبَلْكَِ  یطَانُ  ألَقَْی تََ نَّی إهَِا إلِاَّ  نبَيِ وَلَا  رَسممُ ُ  فیَنْسممَ ُ  أُمْنیِتهِِ  يفِ  الشممَّ  یلقْيِ امَ  اللَ ّ

یطَانُ  ُ  یحْکِمُ  ثمَُّ  الشممَّ ُ  آیاتهِِ  اللَ ّ (  پیش از تو هیچ رسممول و 96)حج   حَکِیم   عَلیِم   وَاللَ ّ
 ر  ) ه ع جم افرا  بشرررر  عجم  ه  ر و ی  ه آ زم  ینبی ی را نترسمممتادیم مار این

 ر ،  نس(  رریطون    آ زمی ام  خویت  یوجحیسی آنون  ا پمعرا  ررجنس م  ترر  و  گر
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گرانه( خج  برد و آیات )هدایتگرانه شمممیطان را از بین میپی از آن خسامنس ایقوی اغجا
 ه یآ نیا ریاز تتسممم ترشیب یآگاه یبرا ر . خسامنس  انو م حکی  اتررت ) ا وحکی   ی

 (.000- 099  0190ربانی گاپایاانی  ر.   
دَانهِِ  أبَوََاهُ  إنََِّ ا وَ  الَتْطِْرَةِ  عَلیَ یوُلدَُ  ود  مَوْلُ  کمُلو »حمدیمث نبوی  رَانهِِ  وَ  یهَُو   وَ  ینَُ ممم 

انهِِ  سمَ گر ه ین مطلب است  یانی هر انسانی با ( نیز بیان19  0  0011)احسائی  « یَُ ج 
  س.  وی نو  تت ام  ا به بیرا ه تجد  یآعس، میی وربیتفطرت توحیدی به دنیا می

 ترگاهی نادرست و توجیهی نادرست. دید7

  ع ومیت پیامبری را نیذیرفته و در تبیین آن گتته «مسمممیر پیامبری»نویسمممنده 
ناارنده ماتقد است پیامبر برگزیده و فرستاده خدا نیست  بلکه انسانی است در »اسمت  
م  جی خسا  ه  سریر وو خسای خج   ا، خجعشر ن پی ج ه اترت. بر اتوس اعن جسمت
 و پیو بر فرترر و ه نشررسه اتررت، ها و مکاندر ه ه زمانه اعن تررجال  ه  را  عسگوه ب

ی شرایط را برای مج وعه بیرونه  ا .  ر  و م  ر ز ونی  ه انسونیوجان پوترخی ماقک ی
دعوی پیامبری و تأسمیس یا دین و آیین فراهم دانسته است  دعوی پیامبری کرده و 

توان پرسممید که چرا خداوند یدگاه ناارنده ن یدینی را بنیان نهاده اسممت. بر اسمما  د
برای ه اان پیامبر نترسمتاده است ززیرا  پی ودن مسیر پیامبری و بنیان نهادن ادیان  

 بینیم که دینها و نقاط گوناگون جهان میکاری بشری است. در بررسی ادیان در دوره
 و رو  القد  در ه هه واره وجود داشمته است  اما تابیر پیامبری و دریافت وحی از 

ر  نشمده است. این نیز خود به نوعی ماید دیدگاه ناارنده است  به این مانا که در   
 وعی  سرریر ویترریی ا عون م ورمعد بوم  وعی  ا به ن و، انسرروی ز ون و م      هه ه
 .(019  0011 وس قی )« انس وی   وومم پی ج ه ک 

 ارزیابی
 و اشکال وارد است بر بصش اول دیدگاه مزبور د

. تتسمیر و توجیه ع ومیت نداشمتن پیامبری به دلیل فراهم نبودن شمرایط برای 0
اعغن پیامبری و تأسممیس دین از سمموی کسممی که صممغحیت آن را دارا بوده اسممت  بر 

  انس نیزدیمدگماه رایج در بماره نبوت و پیمامبری که آن را گزینش و مأموریت الهی می
 و  و م  کونجان    پوترت اعن پرتر   ه  را    برخی ز ونو رطبا اترت، عدری  ی

از ترجی خسامنس پیو بری برگزعسه م ا ترول نشرسه اترت، گوت   جن  راع  ا   وعی 
زیرا اگر اعغن نبوت از سمموی کسممی که صممغحیت آن را  برای آن فرا   نبج ه اتررت،
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کرد  ل و و می داشمته  ولی شمرایط اجت اعی برای پذیرش مدعای او و دینی که عرومه
صیر حکی انه اسممت  و از شممص ممیتی که صممغحیت مقام پیامبری را دارد  کار ل و و 

زند  به طریق اولی چنین کاری از خداوند حکیم صممادر نصواهد صیرحکی انه سممر ن ی
 شد.

پشر جانه م فوقس  یی  خجا س بج ، زعرا می با این بیان  دیدگاه نویسمنده  مدعایی بی
یی نکرده اسممت  و از طریق نارساخج   یی  عق ی عو نق ی  د بری ا اله  بر اثبوم  عسگوه

 وی وو عخی بر آن اتر سلال  ر ه اتت  ه نو توعی آن دیدگاه رقیب در توجیه واقایت
 و از آن    ه اتت. بو بیون  و م ز ون  بو ه فراگیر نبج ن پیو بری نسبت به   ه  کون

 چه در مباحثبو ه نو توعی نسا   م ع مه بر آناعن زبج   م ن  س،  ه  عسگوه  اعد    
یز بر آن قابل ن« مسیر پیامبری»قبل در تبیین آن گتته شمد  توجیه و تتسیر نویسنده 

 انطباق است.
. دیدگاه مزبور با سممصنان پیامبران سممازگاری ندارد  زیرا آنان خود را برگزیدگان 6

ران به اعن  یی   ه پیو بران   ونرس ه  ه  وفکرد انسررر رس. قرآن  رع  بوزگج خمدا می
 بشََر   إلِاَّ  أنَتْمُْ  ما قالوُاکردند  باشند  دعوی پیامبری آنها را رد میآنان از جنس بشر می

گتتند  درسممت اسممت که ما ه انند ( و پیامبران در پاسمم  آنان می01)ابراهیم   مثِلْنُا
این مقام و مأموریت برگزیده است  شم ا بشر هستیم  ولی خداوند بر ما منت نهاده و به 

 َْلهُُمْ  لهَُمْ  قاَلت ر   إلِاَّ  نحَْنُ  إنِْ  رُسممُ َ  وَلکَِّنَّ  مثِلْکُمُْ  بشَممَ ا ُ  مَنْ  عَلیَّ  یَُ نو  اللََّ  عبِاَدِهِ  منِْ  یشَممَ
 وعی بر سرر ه م (. از آنجا که پیامبران از حیث عقل نظری و ع لی انسممان00)ابراهیم  

  بودندبو ه گرف و  وج   م وخیّ  عو   مغ جعی  ه    اعنل اعنتررررآ رس بج نرس، اح  رو
 مردود است.

وجه نادرسممتی بصش دوم دیدگاه مزبور این اسممت که اعم بودن دین نسممبت به 
 ه     عسگوه  اعد  طرح  ا گزعر  ایهی بسانی ،  رون پیرو بری ره پیمامبری  بمه این

رسه نیز  و ی اتت، زعرا املاً  برخی اترت، اخ صروص نسا  ، ب که     ج    عسگوه نجعس
هندو و شممینتو بنیاناذار خاصممی نداشمممتند  و ثانیاً  برخی از ادیان از ا عون  ونرس  عن 

مانند دین بودا  گرچه ماسمممس آن شمممصص بودا بوده اسمممت  ولی وی اعتقاد به خدا 
 طنداشممته اسممت تا اینکه دیدگاه نویسممنده درباره پیامبری به عنوان گزینش خدا توسمم

 پیامبر بر آن منطبق گردد.

 خلاصه
 ی الهی  واجب. هدایت تشمریای خداوند  به مقتضممای ربوبیت عال انه و حکی انه0
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 و وروری است.
 ای. در نظام هدایت تشمممریای الهی  در مرحله نصسمممت  نبوت و پیامبری گزینه6

  رحصر به فر  اتت م  وع زعن نسا  .
 رس، زعرا   ش نیوز رسی یز اثبات می. برهان ومممرورت نبوت  ع ومیت آن را ن1

انسرررون بره پیرو بر م یطف م حک رت ایهی  ره  م   ن بر رون عق ی ضررررم م نبجم 
 بو رس، ع ج یت  ا نس. ی

های پیامبرانه  جایازین دارد که عبارت اسمممت از وصمممایت و . اسمممت رار هدایت0
آن خویی نبج ه م  گوه ز ین ازامامت و نیابت. عنوان عام آنها حجت الهی اسممت که هیچ

نخجا س بج ، میی     ج   نبجم،  م ان ف رم م خوو یت م ج   ا ررر ه اترررت، ا و اعن 
یامبر های پ ط ب بو ضررم م نبجم نوتوزگو  نیست، زعرا مری پیو بر م ا وم، حو   پیوم

 و منادی آنهاست.
و ی گ وی ایهی وجترر  پیو بر م   عوفت آنهو از پیو بر وجترر   ر م، . ابغ  پیام9

ماتطه بج ن ضرم م نسا  ، زعرا بسمن ماترطه م گو ی بو ماترطه انجوم گرف ه اتت م بی
بجبیت عوبس،  گجنه  ه  بجبیت وکجعری خسامنس از  رعا اتررربوب  بیدی وحقا  ی  ون
یای خداوند نیز از طریق اسبا  بشری یا صیر بشری تحقق یافته است. وجود نظام وشرر

 ت الهی اسمت و با اصمل ورورت و ع ومیت ربوبیت اسمبا  و وسمایط  مقتضمای حک
تکوینی یا تشمریای خداوند منافات ندارد. بنابراین مق مود از ع ومیت پیامبری  حضور 

باشد  شمصص پیامبر در ه ه جوامع و اقوامی که او برای هدایت آنان مباو  شده  ن ی
 به برخی بو ماتطه و م  عجم ام ع ج یت  ا ر ه  ه به برخی بسمن ماترطه م بلکه پیام

 اب    سه اتت.
 وی ایهی وجتر  پیو بران به بشر، قونجن وس عد نیز  ه ووبک اتبوب . در ابغ  پیام2

مدت  که پیامبر اکرمبوده  جاری و حاکم بوده اسمممت  چنانم  رررراع  ا   وعی 
کرد  و پس از آنکه سممه سممال به صممورت مصتیانه مردم را به آیین اسممغم دعوت می

ن ورعت یافت که دعوت خود را آشمکار سمازد  نصست مأموریت یافت که نزدیامأموری
خجعشرومنسان خج   ا به آعین اتر م فرا بخجانس،    گوم بدسی ع جم  ر م  که م تیی 

های دیار را به آیین اسممغم جزیرة الار   و سممرانجام سمماکنان سممرزمینع جم  ر م 
های تشممریای ه انند حاک یت ایتدعوت کرد. حاک یت این سممنت الهی در قل رو هد

های تکوینی اسمت که مربوط به شیوه اع ال ربوبیت الهی در حوزه آن در قل رو هدایت
تکوین و تشمریع اسمت  و با اصل ورورت و ع ومیت هدایت تکوینی و تشریای خداوند 
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 منافات ندارد.
ن روبرو گری پیامبران الهی ه واره با مصالتت و اوممغل و اصوای شممیاطی. هدایت0

 وی وشرررعدی، عرصررر اخ یو  م ا ا ه انسررون ودیین  ررسه بوده  و چون در حوزه هدایت
الهی از   وی پیو براناتررت  ه بسررو عجا   اضرر ل م اغجای  رریطونی  ونک پمعرش پیوم

ر اند  دسموی افراد یا اقوامی شمده باشد  و یا پس از پذیرش  آنان را به بیراهه سوق داده
شمناسمی  آثاری از حضور پیامبران یا های باسمتاننقل تاریصی یا کاوشنتیجه از طریق 

 ررج ، میی اعن ا ر  یی  بر عسم ضرررم م عو ع ج یت دعوت آنان در آن قوم یافت ن ی
 باشد.ی ن ینبجم م پیو بر

نداشمتن پیامبری به دلیل فراهم نبودن شمرایط برای  ع ومیت توجیه و . تتسمیر2
گزینش الهی ندانسمتن نبوت مطر  شده است  بر دیدگاه  اعغن پیامبری که بر اسما 

 انس نیز  رطبا اتررت.    ن یجه  یی   زبج  برای رایج که پیامبری را گزینش الهی می
زبور با اه م ه  عسگ عسگوه گزعر  ایهی نبج ن پیو بری، نو  ترت اترت،  ضوفوّ بر اعن

 انسرر رس،  روفوم خدا می سممصنان پیامبران الهی که پیوسممته خود را برگزیده از سمموی
  ا  .

. اعم بودن دین از نبوت بمه این مانما کمه در منماطقی از جهان دین وجود دارد  9
ولی پیامبری به مانای برگزیدگان الهی برای هدایت بشمممر وجود ندارد  به دیدگاه رایج 

ویف خ انس، اخصوص نسا  ، زعرا  عسگوه  درباره نبوت که پیامبران را برگزیدگان خدا می
ت، انس، عو بریون ما  آنهو به خسا  د قس نبج ه اتنیز بر ا عونی  ه بریون ما  خورری نسا  ه

 بو س. رطبا ن ی

 نتیجه
بکارگیری روش صحیح پشوهش درباره نبوت  پشوهشار را به این حقیقت رهن ون 

 ه م وعی بر س گر    ه نبجم م پیو بری خوتر  وه ایهی  ا ر ه م پیو بران انسرونمی
 وی ایهی  ا  ه به   ت ی   عوفت  ر ه بج نس، انس وو پیومبرگزعسه از ترجی خسامنس بج ه

بست آنهو م برای وبیین م  و  کنندورعن وغییر به بشر اب   م بسمن     وترتبی    م 
و لازم را بکمار بنمدنمد. این دیدگاه که پیامبری     زنرسگی بشرررر،   ره ورسابیر   کن

گزینش الهی در آن دخالت نداشممته  اولاً  مدعایی اسممت بدون  برسمماخته انسممان بوده و
 .دلیل ماتبر  و ثانیاً  با دلایل ماتبر عقلی و نقلی سازگاری ندارد
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